
 
 

 1قسمت  – 2پاسخ های تشریحی آزمون هفتگی شماره 

 ادبیاتدرس  -39آبان  1

 جا، اكنونبو/ فرهّي: شكوه، شأن و شوكت/ ايدر: اين( نسيم: خوش2ي گزينه (1

 هايي ديگر:نمونه 

i. -  الممالك()اديب فـرهّينوشتم يكي نامـه با  نيــــروي آن شاه والا رهيبه 

ii. - ايرج ميرزا( رهّيـــفباد روان تـو پُـــر از  جام بقــاي تو نگــردد تهــي( 

iii. -  رفشـاند همي )فردوسي(ـمــژه خونِ دل ب بمـــاند همي ايدردل و جانم 

iv. -  ي خواسـتم )فردوسي(ـبسي سروري و مه من اين لشكر آراستم ايدرهم 

. . .«  كه اندآورده» درس در معني اين با! «جادو و سحِْر» نه است «جادوگر و ساحر» معناي به بيت اين در «جادو( »4 يگزينه (2

 :ايدشده آشنا( سوم سال ادبيّات)

 «كرده بنديچشم و است بوده جادو اين، يفروشنده كه بُود شايد كه گفت و.» 

 دريابيد را شده مشخصّ هايواژه معاني و كنيد دقّت زير هاينمونه به: 

 - (انوري) سفيــــــر گنج و رسول رنج مقدمّه در نه رهي و رقيب زحمت موافقتش در نه 

 - (رودكي) رقيب از دارد گذر كه ايحصاري نان چون گاهگاه روي دمد ابر ز را خورشيـــد 

 - (فردوسي) چشيــــــد؟ يارد كه گـُـــرزش زخم آن از چخيــد؟ يارد ســـام با كه كابل بـه 

 - (فردوسي) كــــــرّناي خـــــروشيــدن پيـــــلان ز دراي زخــــــم درگاه ز بـرآمــــد 

 - (كرماني خواجوي) نشود كم بشر تعظيم كه دانند همـه را انسان ننهد طاعت گردون اگر ديو 

 - (سعدي) توست شـأن تعظيم نه آفتـــــاب مدح كاين آفتـــاب به من نكنم تو روي تشبيه 

 - (الممالكاديب) جـادو زيدَ چـــون كليــم چــوب بــا شيطـان كند چون مسيــح قدس با 

 .ردكو سپس مطالعه  كرددر اين عبارت به قرينه حذف شده است و هيچ ايرادي ندارد: علي كتاب را باز « كرد»( فعل 2ي گزينه (3

 ها:ساير گزينه 

 دقيقاً بايد بعد از مفعول بيايد: كتابي را كه خريدم، . . . « را»ي مفعولي (: نشانه1ي )گزينه 

 اين قانون شده است. مشمول(: برادرم نيز 3ي )گزينه 

 زمان در يك جمله درست نيست.به طور هم« چنين، نيزنه تنها، بلكه، هم»(: آوردن قيدهايي چون 4ي )گزينه 

 (3ي گزينه (4



 
 

ش هستند كه به آذر و مهرنودو فرزند اسفنديار نوش»درس دوم از ادبيّات سال سوم دقّت كنيد:  5( به توضيحات 3ي گزينه (5

 «ترتيب به دست زواره برادر رستم و فرامرز پسر رستم كشته شدند.

داشته  تواند ديواري بدين كوتاهياي كه از فلك بالاتر رفته است و اين قدر بلند است، چگونه مي( طرف بامِ ميخانه3ي گزينه (6

 ؟نداردباشد؟ آيا اين سخن، مفهومي ضدّ و نقيض 

 نما:ي متناقضهايي ديگر برا* نمونه 

 كه ناز بر فلك و حكم بر ستــــاره كنم )حافظ( ام ليك وقت مستي بيـنگداي ميكـــده - 

 دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي )حافظ( خشت زيرِ سر و بر تارك هفت اختر پاي - 

 در دل مدار هيچ كه زير و زبر شــــوي )حافظ( بنيــــاد هستي تو چـــو زير و زبر شود - 

 ي گنهيــــم )حافظ(بحــــر توحيد و غــــرقه گنج در آستيـــــن و كيســـــه تهــي - 

 وي )حافظ(كز آب هفت بحر به يك موي تر شــ يك دم غريق بحر خدا شو گمــــان مبر - 

ي مقررّ ها را از وظيفهشود كه خداوند رزق و روزيِ مقدّرشان را قطع كند و آن( معصيت بندگان سبب آن نمي2ي گزينه (7

كه سعدي در جاي ديگر نيز چنان«. ي روزي به خطاي منكَر نبردوظيفه»كه در كتاب درسي آمده است: بدارد. چنانمحروم 

 گويد:

 داردكه بنده در نظر خويش خوار مي چه جــرم ديد خداوند سابق الانعام» 

 «داردكه جـــرم بيند و نان برقرار مي خداي راست مسلمّ بزرگواري و لطف 

 و باز هم: 

 به عصيان درِ رزق بر كــــس نبست )سعدي( وليكـــــن خـــــداوند بالا و پست 

( ساير ابيات همگي بر محدوديت عقل و دانش بشري در ادراك ذات الهي، اشاره دارند. ذات حق از چند و چه و 3ي گزينه (8

 گنجد:چونِ آدمي به دور است و هرگز در وصف نمي

 «ايماند و شنيديم و خواندهوز هر چه گفته ن و وهماي برتر از خيال و قياس و گما» 



 
 

كند و عقل مردم باهوش به آن هاي بلند او را ادراك نميخدايي كه همّت«: الّذي لايدركهُ بُعدُ الهمم و لاينالَهُ غوص الفطن» 

 رسد. )علي )ع((نمي

 هايي ديگر:* نمونه 

 اك تو كـــــوتاه بوَد )ابوسعيد ابوالخير(ن ادراز دامـــــ كشف و ارباب شهـود دست همه اهل - 

 ــس )اميرخسرو دهلوي(بلهـــــي كرده باد را به قفــكا از مـــن ادراك تـــو بـــدان مـــاند - 

 فكـــــر ضبط صفــــــات او نكنـــد )اوحدي( خـــــــرد ادراك ذات او نكنــــــد - 

 در دانش خود هر كسي كند ادراك )حافظ(به ق تو را چنان كه تويي هر نظر كجا بيند - 

 دامـــــن ندهد بـــــــه دست ادراك )سعدي( سعدي بس از اين سخن كه وصفـش - 

 كه فهم بر نتواند گذشتن از كيـــــوان )سعدي( به گـــرد همّتش ادراك آدمي نرسد - 

 ه چاك )سنايي(عقـــــل را جان و دل در آن ر ذات او را نبــــــــــــرده ره ادراك - 

 نه در سرادق مجدش علوم راست مجال )سنايي( به كنه ذاتش غفلت عقول را از غيب - 

: كسي خدا را شناخت، زبانش كُند شد و ياراي سخن گفتن من عرف الله كلَّ لسانه»گويد: ( حديثي نبوي چنين مي4ي گزينه (9

آن كه بازگشت،  :منَْ رجَعََ الِّا من الطّريق، وَ ما اِليهِ اَحَدٌ فرجَعََ عَنْهُمارَجَعَ » و همچنين از ذوالنّون مصري نقل است كه: «نيافت

ي سوانح في العشق احمد غزالي چنين آمده و همچنين در رساله «ي راه، اماّ هركه به او رسيد بازنگشتبرنگشت مگر از نيمه

 «گاه او و خبر كه )چه كسي( آرد؟سوزد آن ي عشق است، علمش بيرون كار است. اندر او اوّل علمعلم پروانه»است: 

 به قول سعدي: 

 ببنــدنــد بـَر وي درِ بازگشت الكي محــرمِ راز گشتـر سـوگ 

 هوشيش در دهندكه داروي بي كسي را در اين بزم ساغر دهند 



 
 

 وگر بُرد، ره باز بيـــــرون نبردُ كسي ره سوي گنج قارون نبرُد 

 .رود گذشت و به بلندي برآمدهاي ( از كناره1ي گزينه (11

بخش كننده،  يعني:« قسم» يصفت مشبهه هستند. قسيم از ريشه« فعيل»ها، صفات پيامبر اكرم )ص( بر وزن ( تمام واژه3ي گزينه (11
 شريك، بهره، صاحب جمال، جميل و . . . 

 « هاتف اصفهاني»ي دوزخ بود، حاشا غلامان تو را انديشه          ي محشرقسيم دوزخ و جنّت تويي در عرصه 

يعني: « سمج»ي ريشهمنقسم و . . . ؛جسيم از  -مقسوم -تقسّم -قسمت -قاسم -تقسيم -انقسام -مشتقّات آن عبارتند از: اقسام 
 اندام و . . . تناور، ستبر، داراي اعضاي متناسب، خوش

 « سنايي»ايـن قامـت مقـوّم و جسـم جسيم ما             جنـايتـي آن گـه فـرو بـرَد بـه زميـن بـي 

ني باد ملايم و خنك، جسماني و . . . ؛نسيم يع -مجسّمه -مجسّم -جسوم -جسمانيّت -تجسّم -مشتقّات عبارتند از: اجسام 
 جريان ضعيف و مطبوع هوا، بوي خوش و . . . 

 « مولوي»ي اين خيال زان رخ چون والضحاست شعشعه             بوي خوش اين نسيم از شكن زلف اوست 

 منظر، زيبا، داراي نشان پيامبري و . . . روي، زيباچهر، خوشوسيم يعني: خوب 

 « سلمان ساوجي»وي جبين آسمان از داغ فرمانت وسيم            كحيل  اي عيون اختران از خاك درگاهت 

 اي( ساله و تيهو )نام پرنده( شيشك )شيشاك( يعني گوسفند يك1ي گزينه (12
 «مثنوي مولوي»كـز رمـه شيـشك بـه خـود تنـها بود     گــرگ اغـلــب آنـگهــي گيــرا بـــود          

 ي شهرباني قديم( يعني: نيروي انتظامي )اداره« نظمي»مؤنثِّ و « نظم»ي نظميّه از ريشه 

 « بهار»بــردِ مـــاليّـــه         يــك طــرف گيــر و دار نظميـّـه يـــك طـــرف دسـت 

 منظومه و . . .  -منظوم -منظّم -منتظم -نظام -ناظم -تنظيم -مشتقّات عبارتند از: انتظام 

  تذكر

ـــي از ادارات يه )آتش نام بعض قديم عبارت بود از: اطفائ ّه در  ـــاد(، امني ّه )دارايي و اقتص مالي ـــتري(،  ّه )دادگس ـــاني(، عدلي نش
 )ژاندارمري(، بلديّه )شهرداري(.

معني، هر حرفي كه نقطه ندارد مانند: و، ر، ه و   . . . و از آن است: مهملات، مهمله، كار گذاشته، كلام بيمُهمل يعني شخص بي
 همل گذاشتن، مهمل ماندن و . . . مهملي، م

 « امير معزيّ» با رأي تو كاري نشود مشكل و مبهم  با عزم تو شغلـي نبود مهمل و موقوف 



 
 

  نكته

ي مُهمل با محَمل به معناي كجاوه، هودج، عماري، مهد، عدلين اشتباه گرفته نشود. حليه )حليت( يعني: زيور، زينت، واژه
 ستن، زيب، تزيين و . . . آرايش، پيرايه، آذين، آرا

 « وحشي بافقي»ي عزّ و وقار ي ملك ملك، پيرايهحليه زينت اقبال و دولت، زيور فرّ و شكوه 

 

 قباي سبز ورق -5مهد زمين  -4ات نبات بن -3ي ابر دايه -2فرّاش باد  -1اند از: ( تشبيهات عبارت1ي گزينه (13

 كلاه شكوفه -7اطفال شاخ  -6 

  نكته

ي تشبيهي افهاي به هم وصل شوند، اضي اضافهبه با كسرهي تشبيهي هستند. هرگاه مشبه و مشبهتمام تشبيهات متن از نوع اضافه
 دوستي، سيلابِ اشك . . .ماه، اشكِ مرواريد، درختِ  آيد. نمونه: لبِ لعل: قدِ سرو، رويِپديد مي

 درس اوّل، طراّحي شده است.( سبك نثر هر عبارت، عبارت است از:« بياموزيم»( )اين پرسش براساس 4ي گزينه (14

 متكلّف (4/ مسجّع  (3/ ساده )مُرسل(  (2/ ( نثر محاوره )شكسته( 1  

 ( تاريخ بلعمي از ابوعلي بلعمي2/  )گوهر مراد(( از غلامحسين ساعدي ( عزاداران بيل )گاو1منبع هر عبارت، عبارتست از:  

 رستم بننامه از مرزبان( مرزبان4/  ( گلستان از شيخ اجل سعدي3 

 آزمايي )موضوعات كاري(: هاي گوناگون طبعهعرص (4ي گزينه (15
 نامه فيلم -4 نامه نمايش -3 رمان  -2 داستان كوتاه  -1 

 پانتوميم )نمايش صامت(  -5 

 آثارش: 

 كلاهآي با كلاه، آي بي -2 هاي ورزيلچوب به دست -1 

 گور و گهواره -4  عزاداران بَيل )گاو(  -3 

 ترس و لرز -6  توپ -5 

 د / منظره / يِ / -َ/ وقت / ي/ آفتاب / بر / آن / مي / تاب /  Øي / است /  / اين/ كوه / حنا / ي-ِ ا: رنگ / ( تكواژه1ي گزينه (16
 تكواژ( 25د ) -َ/ گير /  ود / ميبديع / ي /  به / خ

 



 
 

 
 كنيد!ايد، تعجّب نتر تمرين كنيد. اگر در آزمون سراسري به پرسشي در اين زمينه برخورد كردهتكواژنگاري را بيش - 

شود: پنج سال است كه با علي دوست هستم. از اين جمله فقط يك مفهوم استنباط مي -1( توضيحات هر عبارت: 1ي گزينه (17
شود الف( سعيد با پدر و مادرش كه هر دو معلّم هستند از سفر برگشت. ب( سعيد با پدر مفهوم برداشت مي 3از اين جمله  -2

توان معناي مستقيم و آشكاري ندارد مي اين جمله هم -3و مادر معلمّ خود از سفر بازگشت. پ( فقط مادر سعيد معلمّ است. 
ماست ب( آقاي حسيني بيست سال سن دارد و ي از آن دو برداشت، داشت: الف( آقاي حسيني بيست سال است كه همسايه

آموزان دو فعل معلوم و دو فعل شود: الف( معلّم براي دانشاز اين جمله هم، دو معني دريافت مي -4ي ماست. همسايه
 .آموزان يك فعل معلوم و يك فعل مجهول )جمعاً دو فعل( نوشتمجهول نوشت. ب( معلّم براي دانش

 چه به كار نيايد و برابر است با: بدكردار، بيهوده، زشت، پليد، ناشايست، نابايست و . . . يعني آن« كارنابه»ي ( واژه3ي گزينه (18

 « بهار»كَشتنْش واجب است به كيشِ هر آدمي  كار، به سانِ سگِ عفورانـسانِ نابه 

طور كه فردوسي در گوي آن )رستم( يعني سخن نادرست؛ همانخنكار در اين مصراع، صفت سخن است نه صفت سنابه 

 شاهنامه، اين صفت را به گفته و گفتار نسبت داده است: 

 كـار كـه تـا چنـدگـويـي، سخـن نـابه به رستـم چنين گفت اسـفنديار  

 ايم.طرح كرده« الملككمال»( از درس 4( اين پرسش را براساس خودآزمايي )4ي گزينه (19

 هاي زير نيز، به نوعي از استبداد رضاخاني حكايت دارد: ونهنم 

 خوره. هاي قاجاريه، پهلوي با دندون ببر كباب ميگربهباب دندون شاه ]اين كباب[ - 

 ها رو برباد داده. همين نذاشتن كلاه پهلوي، سر خيلي - 

«ارسیانواع كسره در زبان ف»  

 توضيح و نمونه واژه تكواژ واج اسم رديف

نقش نماي  1

 اضافه

رود: دلِ تنگ، آبِ گل، خراشِ دل، رنگِ هاي وصفي و اضافي به كار مينما، براي تركيباين نقش هست  هست  هست

ي مركبّ است.(ي شبرنگ، يك واژهشب )اماّ واژه  

اند. اراي معاني مختلفآيد چون دنماها، يك واژه به حساب ميتذكرّ: نقش  

 -سازند. مثل: جوشِ شيرينمركبّ مي -ي مشتقگيرند و يك واژهميانوندها، ميان دو تكواژ قرار مي نيست هست  هست ميانوند 2

خواب و . . . تختِ -خوابرخت -تخمِ مرغ  

ي كسره 3

 حرف اضافه 

شود؛ مانند: برايِ، بدونِ / بينِ، بهرِ، جهتِ، ميي خاصيّ ذكر اين نوع كسره، همراه حروف اضافه نيست نيست هست

 مثلِ، مانندِ، از برايِ، از بهرِ، از بينِ و . . . 

 



 
 

الله كلّ لسانه= هركس خدا را شناخت زبان او ( مضمون شعر سعدي به اين سخن جنيد بغدادي اشاره دارد: من عرف3ي گزينه (21

د خبري از او بازگويد و تواننميگردد كه شود و در آن فاني ميقدر در درياي شناخت خدا غرق ميشود؛ يعني، آنگنگ مي

 : فرمايدطور كه باز خود سعدي ميديگران را از رمز و راز اين راه و آن دنيا آگاه سازد. همان

 نشان چه گويد باز؟دل از بيبي گـر كـسي وصـف او ز مـن پرسـد 

 بــرنيــايــد ز كشتـگـان آواز  انـدعـاشقـان كشتـگـان معشـوق 

 نمايد: معنوي خود اين گونه، مضمون سخن را بيان ميو مولانا هم در مثنوي  

 وان كه دريا ديد او حيران بود ن كه كف را ديد، سر گويان بود آ

 


